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پس از تعريف و بيان ). دوري از معشوق(هاي آن  آتشي با تكيه بر يكي از مؤلفه

ي  ريشه نوستالژي به ارتباط آن با مفهوم رمانتيك و خاطره و سپس به مؤلفه

آتشي در دلتنگي و .  برخي از اشعار او پرداخته شدهدوري از معشوق در

نوستالژي دوري از معشوق، بيشتر با معشوق خيالي نرد عشق باخته و به سرودن 
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او در اين زمينه گاهي از عشق اوليه ياد . اشعاري نسبتاً رمانتيك پرداخته است

رات پردازد؛ پيوسته به خاط كند و گاه با معشوق واقعي خود به گفتگو مي مي

ها و  مايه بيشتر شعرهايش نيز متأثّر از ياد كند و درون گذشته خود رجوع مي

هاي اوست، آتشي عاشق بوده و با عشق در شعرهايش زندگي كرده  خاطره

هاي عاشقانه اوكاملاً  است، بنابراين شعرش به سبب يادها و يادآوري

  . نوستالژيك است

  

  از معشوق، رمانتيك  نوستالژي، منوچهر آتشي، دوري :كليد واژه

  

مه مقد  

نوستالژي يك اصطلاح روان شناسي است و به طور كلي رفتاري است، ناخودآگاه، و 

احساسي طبيعي و عمومي و حتي غريزي در ميان نژادهاي گوناگون و به طور كلي تمام 

ي خود  شود كه فرد از گذشته به لحاظ رواني، زماني اين احساس تقويت مي. هاست انسان

ها و  شود كه رفتار فرد با موازين، سنّت رفتار انسان زماني غير عادي مي. گيرد له ميفاص

كند، معيار  ي او قضاوت مي انتظارات جامعه مغايرت داشته باشد و اينكه جامعه چگونه درباره

در » نوستالژي« ).11- 7: 1373شاملو، . (ديگري نيز براي تشخيص غيرعادي بودن افراد است

رفت كه بر اثر دور  شناسي بوده و در درمان سربازاني به كار مي ي روان  به حوزهابتدا مربوط

رفته به  شدند، ولي رفته شدن از خانواده و يا كشور خود دچار نوعي بيماري و افسردگي مي

ها مخصوصاً علوم انساني و هنر نيز كشيده شد؛ و منتقدان در آثار شاعران و  ساير حوزه

و در خصوص اين موضوع و چگونگي بروز اين رفتار ناخودآگاه ج و هنرمندان به جست

  )2: 1388عالي،. (پرداختند

  

  تحقيق ي پيشينه

 و شاعران شخصيت و شعر بهتر شناخت جهت به جزئي صورت به ادبيات در نوستالژي

 حد غالباً در مقوله اين به پرداختن. شود مي بررسي و بحث شناسي روان نقدهاي در همچنين

 ادبيات در هم و كلاسيك ادبيات در هم كه است نوستالژي هاي مؤلّفه از مؤلّفه دو يا يك

  .است گرفته قرار بررسي مورد معاصر



٩١          در برخي از اشعار منوچهر آتشي) دوري از معشوق(هاي نوستالژيك  بررسي يكي از مؤلّفه

 روزگاران حسرت« عنوان خود با ي دكتري ي دوره نامه خانم نجمه نظري در پايان

از و  تنظيم طباطبايي علامه دانشگاه در كه »سعدي و فردوسي آثار شهر در آرمان و گذشته

هاي نوستالژي را در اين آثار مورد توجه قرار داده و خانم   دو مؤلّفه از مؤلّفه،آن دفاع شده

 معاصر زن شش آثار در دلتنگي بررسي به خود را ي نامه معصومه خدادادي مهاباد پايان

در  1377 سال اختصاص داده كه در) وسمقي، كاشاني زاد، فرخ، صفـاّرزاده، راكعي، بهبهاني(

   .مدرس از آن دفاع كرده است تربيت شگاهدان

 فارسي معاصر شعر در نوستالژي فرآيند بررسي«با نام  اي مقاله دكتر مهدي شريفيان در

 البته به - ها را سعي كرده تمام مؤلّفه »ثالث اخوان مهدي و يوشيج نيما اشعار اساس بر

 فرايند بررسي«يگري با نام ي د  از نظر بگذراند و هم ايشان همين مهم را در مقاله–اجمال

باز هم البته به اختصار به انجام رسانده است كه در ، »مشيري فريدون اشعار در نوستالژي

  .چاپ و منتشر شده است 1389 زمستان در »درد شناسي روان«مجموعه اي با نام 

 فروردين 27 در عالي يوسف از »معاصر شعر در غربت غم« عنوان با ديگر اي مقاله

 نو شاعران از تن چند و معاصر شعر در آن هاي مؤلّفه و نوستالژي به كه شده نوشته 1388

  .پردازد مي نيمايي

  

  ريشه و تعريف نوستالژي 

ي يوناني   برگرفته از دو سازه(nostalogia)اي فرانسوي است، واژه» نوستالژي«

»nostos « به معني بازگشت و»algos «و ) 2: 1386شريفيان، . (به معني درد و رنج

. احساس غربت، حسرت گذشته، ميل به بازگشت به خانه و كاشانه قبلي نيز معني شده است

ترين  توان به اصلي از عوامل ايجاد نوستالژي در فرد، مي )، ذيل واژه1373پورافكاري،  (

  : ها اشاره كرد مؤلّفه

 گذشته و اين در صورتي است كه شاعر در) دلتنگي براي گذشته(حسرت بر گذشته  -1

 .زيسته است در شادكامي مي

 .شود از دست دادن اعضاي خانواده يا عزيزي، كه باعث گريستن يا مرثيه خواني مي -2

 .بازگشت به دوران كودكي و يا يادآوري خاطرات كودكي و نوجواني -3

 .مهاجرت، فاصله گرفتن از وطن مألوف و غم غربت -4

 .غم و درد پيري انديشيدن به مرگ -5
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 )يا شاعران حبسيه سرا(بس و تبعيد شاعر يا نويسنده ح - 6

 ) اتوپيا(پناه بردن به آرمان شهر  -7

 دوري از معشوق -8

 اسطوره پردازي  -9

 )آركائيسم(باستان گرايي  -10

 تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي -11

 )1386:2شريفيان، . (و ساير مواردي كه جنبه هاي روحي، رواني دارد -12

  

  ژي در شعر معاصرنوستال

ادبيات معاصر نيز سهم زيادي در اين گونه شعرهاي نوستالژيكي، بخصوص شعري كه 

گاهي حوادث تلخ، . حس افسردگي غم و تنهايي و غم غربت را به همراه داشته باشد، دارد

اوضاع خاص دوراني كه شاعر در آن زيسته و شرايط زندگي خصوصي شاعر زمينه نوميدي و 

هاي  نخستين سال. و او را به سمت و سوي لحن و زبان ويژه سوق داده استافسردگي شده 

اي از شعر  توان آغازي تمام عيار بر اين جريان دانست، كه طي آن گونه ي سي را مي دهه

گيري ذهنيتي بود  ، سرآغاز شكل1332كودتاي . انساني و اجتماعي در سرزمين ما متولّد شد

قرار گرفتن اين شاعران . بر محور دردي مشترك گرد آوردكه توانست گروهي از شاعران را 

در فضايي سياسي و خفقان آن دوره، توانست از آنان شاعران نوميد، خشمگين و بدبين و 

ي شعر فارسي را به مجالسي براي ظهور حالاتي از اين دست تبديل  معترض بسازد و عرصه

 شعر نو هم نمودهاي زيادي داشته است هاي نوستالژي در مؤلّفه) 13: 1384باقي نژاد، . (كند

سياوش كسرايي با . ها پرداخته اند و هر يك از شاعران در اشعار خود به نوعي به اين مؤلّفه

دلتنگي و گرايش خود را » مهره سرخ«و » خون سياوش«و » آرش كمانگير«شعرهايي چون 

 از آركائيسم گيري دهد، اخوان ثالث با بهره هاي ايران نشان مي نسبت به اسطوره

پور با غم غربت در شعرهايش پيش  ي نوستالژي پاي نهاده است، نادر به حوزه) گرايي باستان(

برند  و نيما و فروغ گاهي با بازگشت به دوران كودكي غم و تنهايي خود را از ياد مي. رود مي

هاي  گذشتهكند به  و منوچهر آتشي در فرار از دوراني كه در آن زندگي مي) 5: 1388عالي، (

گردد؛ گاه اسطوره آفريني مي كند و گاه دلتنگي خود را در دوري از معشوق با بياني   دور برمي

  . نوستالژيك نشان مي دهد
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  نوستالژي ومكتب رمانتيسم

هاي مهم نوستالژي است، در اشعار رمانتيك  تنگي كه از مؤلّفه نااميدي، غم و اندوه و دل

ه، مثل دردي پنهان، همواره در اشعار رمانتيك طنين انداخته زند و اين حزن و انديش موج مي

هاي احساسي و زيباجويي آنان  ي اين ترديد و نوميدي را بيشتر بايد در جنبه است، ريشه

شاعر رمانتيك در برابر حزن و ... گردد جو كرد، كه در اروپا بيشتر به مسيحيت بر مي و جست

شود كه رو به  ، در درون خود با وجودي روبرو ميبرد اندوه به دنياي درون خويش پناه مي

سوي فنا دارد، براي تسلّي خود هر لحظه به فكر طرز زندگي بهتري است، و براي رسيدن به 

كند و در طلب رسيدن به سرزمين  آرزوي خود در عوالم رؤيايي با شوق و هيجان سير مي

توان  هاي نوستالژيكي است كه مي در واقع نمودهاي رمانتيك، همانند مؤلّفه. هاي خيالي است

رمانتيسم در يك معناي كلي بر بيان . فرد نوستالژيك را به نوعي رمانتيك هم خواند

ي شاعران و هنرمندان  به اين معني همه. شود احساسات شخصي شاعران اطلاق مي

ح اما در اصطلا. شود ي حالات عاطفي و احساسي نيز رمانتيك محسوب مي اند و همه رمانتيك

ترين  برجسته. هاي جداگانه و روشن تاريخ ادبيات جهان، رمانتيسم، سبكي است با مشخصّه

  :هاي رمانتيسم از اين قرار است مشخصّه

 بازگشت به آغاز دوران كودكي و طبيعت دست -2 همدلي و يگانگي با طبيعت -1

ور، كشف و  پايبندي به تص- 4) بيان آزاد احساسات و هيجانات فردي( فرديت -3نخورده 

تخيل، جايگزين تقليد و محاكات كلاسيك ( اصالت جهان خيالي -5شهود درون بيني 

  )117: 1385فتوحي، . (ي جهان ذهني بر جهان واقعي  اصالت تصور غلبه-6) شود مي

توان يكي از  است كه مي» گريز و سياحت«يكي ديگر از اصول مكتب رمانتيسم اصل 

آزردگي از محيط و زمان موجود و فرار به سوي فضاها و يا . ديدتفكرّات نوستالژي را در آن 

ـ  يا بر روي بالهاي خيال  ـ ر واقعي هاي ديگر، دعوت به سفر تاريخي يا جغرافيايي، سف زمان

هاي دور دست  نوعي ميل گريز به كشورهاي دوردست، شخص رمانتيست را به سوي سرزمين

رمانتيسم، پيوند استواري با مباني و مضامين ) 89: 1358سيد حسيني، . (دهد پرواز مي

شاعر رمانتيك، خود به خود، شاعري نوستالژيك هم : توان گفت حتي مي. نوستالژيك دارد

خواهد  ها، مي هاي تلخ و شيرين و باز سازي و بازآفريني آن هست، زيرا در گذر به خاطره

همين مهم او و زبانش را » ي بيندخواهد نم خواهد و آنچه را مي بيند نمي آنچه را مي«: بگويد

كند و سعي دارد تا غم و دلتنگي را در تار و پود شعرش  به شدت عاطفي و گاه هنجارگريز مي
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  .چنان جاي بدهد كه هيچ نقشي بي آن معنا ندهد

  

  نوستالژي و خاطره 

به عبارت ديگر يك پاي ثابت . نوستالژي و خاطره ارتباط تنگاتنگي با هم دارند

داشتن خاطره براي هر فرد طبيعي . ، بازگويي و يادآوري بيش از حد خاطره هاستنوستالژي

اما وقتي يادآوري خاطرات براي شخص به حدي برسد كه او را نسبت به واقعيت . است

كند، اين همان حالت رواني  شخص احساس نوستالژي و دلتنگي مي. موجودش بدبين كند

طيف ديگر اين حالت كمبود خاطره . نامند مي» اطرهتراكم خ«است كه خاطره شناسان آن را 

، نقل در خدادادي 36: 1389شريفيان، . (گويند مي» فراموشي«است كه روان پزشكان آن را 

هاي مدرسه،  ي زندگي، سال هاي اوليه خاطرات فردي، يعني تأثير سال)15: 1377مهاباد، 

در . ماند  در ذهن انسان باقي ميزندگي با پدر و مادر و شرايط خاص زندگي كه براي هميشه

ي جمعي، ما به حكاياتي توجه داريم كه به لطف بازگو كردنشان، انگار برايمان به  خاطره

ي فردي  ي ارتباطي ميان خاطره بنابراين بازگو كردن، اولين حلقه. دهند صورت جمعي رخ مي

ن هستم و خاطراتي اي است كه من عضوي از آ اين حكايات متعلقّ به جامعه. و جمعي است

اش متعلّق  ها، در آن حس مشتركي داريم، نوستالژي دلتنگي كه من با تعداد زيادي از انسان

  )56: 1386ياوري، . (به همه است

  

  منوچهر آتشي

پيش . نگار، در روستاي دهرود از توابع دشتستان بوشهر زاده شد شاعر، مترجم و روزنامه

و . او در ده سالگي به دبستان رفت.  و نوشتن را آموختاز ورود به دبستان، در مكتب خواندن

دانشسراي مقدماتي را در شيراز و دانشسراي عالي . دبيرستان را تا سال سوم در بوشهر گذراند

ها  پس از سال.  به استخدام وزارت فرهنگ درآمد1333و در سال . را در تهران به پايان برد

او . ويراستار در انتشارات تلويزيون سرگرم كار بودهاي تهران به عنوان  تدريس در دبيرستان

) 2: 1387صبور، . ( بازنشسته شد و همكاري خود را با مطبوعات آغاز كرد1351در سال 

و مجموعه اشعارش .  به چاپ رسيد1339در سال » آهنگ ديگر«نخستين مجموعه شعري او 

 بر اثر 1384 ماه سال آتشي در آبان.  اثر او است13 منتشر شد كه شامل 1386در سال 

  .ي قلبي درگذشت سكته
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  :گويد درباره نوستالژي ميمنوچهر آتشي 

پشتي جامعه و مردم  هاي من در هماهنگي با حركت لاك نوستالژي من، دلخوشي«

ترش بود من افسوس اسبهاي بي سوار و ميدانهاي بي مرد را  گري از نوع ابتدايي ديارم، ياغي

هاي   يا اندوه دشت"عبد و جط" و"ها  و پيمانها خنجرها، بوسه"و زيباترين سرودهايمداشتم 

همين روحيه سبب شد كه شعر من هميشه صبغه . تشنه و خليج فارس بدون مير مهنّا بود

مختاري، ( ».حماسه يا در واقع تراژدي زوال زندگي طبيعي و طبيعت از دست رفته باشد

1378 :57(  

اي از شعرهاي آتشي كه نمودي روشن  ر پارهخواهيم، دوري از معشوق را د اكنون مي

  .دارند و او را وا داشته تا بر اين پايه مضمون آفريني كند، بررسي كنيم

  

  عشق و نوستالژي دوري از معشوق

به اعتقاد روان كاوان پيوند بين مادر و فرزندش، نخستين عشق است و عشق پسر به زن 

بنابراين عشق، اين احساس . ده استو محبوبش با عشق نخستين او به مادر، جوش خور

توانند تقدير مشترك يا همانند خويش را در يكديگر  مشترك ميان زن و مرد است كه مي

اند، و  شعر و عشق پيوسته با هم بوده) 161: 1379كريني، . (بيابند و متفقاً متحققّ سازند

آدمي را دريافته اند و اند؛ حضور فراگير از  تر زيسته معناي حضور آدمي و شاعراني كه عاشق

در ادبيات غنايي ) 559: 1371مختاري، . (اند ها نويد داده اي را ميان انسان ي بي واسطه رابطه

هاي عاشقانه كه به بيان حالات و احساسات مربوط به وصال و فراق معشوق  نيز، منظومه

ليلي «ايي چون ه منظومه. پردازد در واقع به تصوير كشيدن نوستالژي دور از معشوق است مي

كه غم دوري از معشوق را با دردمندي و حس نوستالژيكي ... و» ويس و رامين«، »و مجنون

  .كند سعدي نيز در اشعار خود بارها به فراق و جدايي اشاره مي. كند بيان مي
 شب فراق كه داند تا سحر چند است

  

 مگر كسي كه به زندان عشق در بند است  
  

  )433: 1367سعدي،(

شكني، حسرت روزهاي با  ستالژي دوري از معشوق، سخن از بي وفايي، پيماندر نو

در مجموعه موفّق آهنگ » آتشي «اصولاً. شود ست و ناكامي بيان ميمعشوق بودن و شك

او به عشق با پهلوي . وار نيست دل و فرهاد گاه عاشق سوخته ديگر، و ساير شعرهايش، هيچ

ونه غرور در شعر او به توصيف اجمالي معشوقه و سپس شود، اين گ قوي تر غرور، روياروي مي
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اش به مثابه رويدادي همسنگ ديگر حوادث زندگيش  گذار از شور و شر آن و بايگاني خاطره

  :اند عشق را به دو نوع عارفانه و عاشقانه تقسيم كرده) 195: 1385تميمي، . (گردد ختم مي

 كه به همين دليل در مقابل عقل ترين كلمات است در نزد عارفان، عشق و مستي مبهم

كه عشق در ادب عرفاني فارسي آن همه پرورده شده، براي آن است كه  اين. گيرد قرار مي

عقل امتحان . هاي تاريخي و طبيعي به دست او گشوده خواهد شد رفته كه همه گره تصور مي

ده است، و دنيا را به خود را داده است و در سراسر تاريخ دستاويز فرمانروايي و دين فروشي بو

عشق . پس بايد جهت عكس آن را گرفت كه عشق است، يعني شور و شوق. اين روز انداخته

عشق عرفاني، عشق )219: 1387اسلامي ندوشن، . (كند توانايي بسيار و معناي وسيع پيدا مي

دوري از معشوق ازلي است كه سالك براي رسيدن به كمال و مطلوب واقعي مراحلي را طي 

ي نهايي برسد، و هر  كند تا به مرحله در عرفان، عارف يا عاشق همه چيز را رها مي. كند يم

عشق گرفتار شده به . نهند دانند و نامي بر آن مي يك از عرفا اين حس رسيدن را رمزي مي

در فكر يك امر خاص بودن، محو خود در برابر چيز ديگر، در مراحل هفت . يك موضوع است

شود و سپس دچار آن  لوك، اول طلبي نسبت به چيزي در ما پيدا ميي سير و س گانه

شويم، يك لحظه نمي توانيم آن را كنار بگذاريم و اين عشق است؛ به آن معرفت پيدا  مي

شناسيم و بعد، از هر چيز ديگري جز آن  كنيم و مي كنيم و آن را با تمام وجود حس مي مي

شاعران بزرگ . كنند بحث را معشوق ازلي ذكر ميالبته در عرفان، مورد . شويم مستغني مي

عارفان قديم هر . گويد مي» دچار شدن«سهراب به عشق . براي خود مصطلحات خاصي دارند

گفته است، نمازي كه وضوي آن با، دم » نماز«حلاّج به عشق . اند يك عشق را به نامي خوانده

در شعر امروز، در ). 150: 1382 شميسا،. (خوانده است» درد بي دوا«است و مولانا عشق را 

. شود و توصيف عشق ابتدايي و در حد احتياج بدوي است توصيف عشق به نوعي اغراق مي

يك برخورد صد در صد . كنند ي عشق برخورد مي وار با مسأله معمولاً شاعران با بياني ديوانه

 سرانجام سخن از قشري، عشق در شعر امروز، عبارت است از مقداري تمنّا و سوز و گداز و

و اگر در دوري از معشوق و فراق او باشد، باز هم حسي . وصال، كه پايان همه چيز است

در شعر شاعران امروز از جمله )582 – 579: 1378مختاري،. (گراست سطحي و گاهي درون

ترين رابطه انسان با انسان است، به همين سبب زيباترين نمود  واسطه بي» عشق«آتشي 

هاي طبيعي و اجتماعي   طبيعت نيز نمود ديگري از زيبايي، يعني وحدت زيبايييگانگي با

بخش است و هنگامي كه انسان همچنين يگانگي و هماهنگي، به  ادراك زيبايي نشاط. است
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دهد،  آن را گسترش مي. آورد پردازد، زندگي سرشار از نشاطش را پديد مي خلق زيبايي مي

كند و معناي  ، عشق مفهوم و تجسم خود را در شعر پيدا ميبنابراين براي آتشي. افزايد مي

) 133: 1371مختاري،. (انجامد رود و به رابطه با كل مي وسيعي كه از حد رابطه فراتر مي

نام دارد، در شعر آتشي با » عشق«ي ميان افراد انساني نيز كه  ترين رابطه ترين و نهايي عاطفي

در آميزد و عشق ورزد با » معشوق«ي پيش از آنكه با آتش. آميخته است» خيال«و » تنهايي«

تميمي، . (سرگرم عشق بازي و مهرورزي است» خيال خود«و يا بهتر بگويم » خيال او«

1385 :118(  

 معشوق - 2 معشوق واقعي -1: در شعر آتشي، سيماي دو نوع معشوق را مي توان ديد

  :خيالي  و مي سرايد

و قوچ / از آشيانه پر نكشيدند/ غان خسته بال نگاهممر/امروز بي بهار سرسبز چشم تو  

  2)192: آواز خاك. (در مرتع تنت نچريدند/هاي وحشي دستانم 

مربوط به يك دختر شيرازي بيست ساله . اين شعر مبين ارتباط با معشوق واقعي است

مي ، كه در نبود او شاعر از گلهاي خت)212: همان(فام و گيسوان صاف مشكي  با چشمان سبز

كند كه وقتي او را نديدند، پژمرده شدند و بعد خودش كه در بي بهرگي از  و لادن ياد مي

بيند، و تنها با بهار  وجود معشوق كلافه شده و در دوري از معشوق خود را خسته و افسرده مي

  . گيرد اي مي چشمان سبز معشوق و بهره بردن از اوست كه جان تازه

  :رسد كهاز دختر زيباي چشم سبز مي پ

ي دراز  اي جاده/ با من/ !تر  از خود قشنگ/ اي بانوي قشنگ من/ كني ؟ اكنون چه مي

 كه روي نيمكت -/ آن لادن لطيف... /با پاي تن نيامده تا صبح و بيوه ي من/ شبي را، هرگز

اكنون / از دور دست عاطفه، با آرزوي من/  مرموز–تا گفتگو بكني / نهادي به رمز مي/ مدرسه

يا در طراوت گلدان سرخ قلبت شاداب مانده / آيا ميان برگ كتابت پژمرده است ؟/ ت ؟كجاس

  )325:ديدار در فلق(است ؟ 

  

كند و در تشبيه بانو به  خطاب مي» بانوي قشنگ من«شاعر، در دوري از معشوق، او را 

را نتوانسته چيزي را بر مشبه ترجيح نهد تا مشبه «خودش كه شالوده شكني بياني است 

                                                 
مجموعه اشعار، منوچهر آتشي،  :اشعار انتخاب شده از كتاب مجموعه اشعار منوچهر آتشي است كه با اين مشخصات ارائه مي شود - 1

   )1386نگاه ، : تهران  ( 2 و 1ج 
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او چون با ) 117: 1386شميسا، (» .بدان تشبيه كند، در اين صورت اغراق در اوج است

كند و با استفاده از  ي من خطاب مي اي نبرده، او را بيوه معشوق به مقصد نرسيده و از او بهره

با پاي تن / ي دراز شبي را، هرگز اي جاده«گريزي نحوي و كاربرد بالكنايه در پاي تن  هنجار

و . نمايد تر مي به ديدار قبلي اشاره كرده و آن ديدار را براي معشوق برجسته» ده تا صبحنيام

پرسد  راز و رمز عاشقي اين دو گل لادن بوده است كه معشوق آن را حفظ كرده و شاعر مي

هاي كتاب پژمرده است، يا در گلدان  كه اكنون آن رمز عاشقي ما كجاست؟ آيا ميان برگ

 و تو هنوز پايدار و تو هنوز شاداب است؟عشق ميان منقلبت شاداب مانده آيا رمز عاشقي من 

  هست؟ 

مينا در واقع شاگرد . نويسد مي» مينا«اش  ي معشوقه اين شعر را، آتشي در جواب نامه

ايي خاصي داشت، چشمان ي شيرازي كه زيبايي و فريب  دختر بيست ساله. آتشي بوده است

 يك شاخه گل نارنجي هنگام ملاقات، دختر از كيف خود. فام، گيسوان صاف و مشكي سبز

گل بوي تند . بويد آتشي گل را مي. گذارد آورد و جلوي آتشي مي  در ميرنگ شاداب را

بينيد كه لادن لطيف ميان برگ  مي«: كند كه خوشي دارد، دختر با صدايي آهسته زمزمه مي

پيدا بود كه . »ابهايم پژمرده نشده است و در طراوت گلدان سرخ قلبم شاداب مانده استكت

. نموده است كه آتشي چندي پيش براي او فرستاده بود» ديدار در فلق«دختر اشاره به شعر 

  )212 - 211: 1385تميمي، (

 نام معشوق به مضمون پردازي شاعر كمك كرده تا جايي كه نام او را گستره تمام

  :رؤياهايش قرار مي دهد

 /ي روياهايم را ي خميده و گستره/ نامت تمام شبهايم/ نامت گل هزار بهار نيامده است

: وصف گل سوري (/.گيرد گـرُ مي/ نامت، در جانم/ گيرد نامت، مژگانم را در مي/ پرمي كند

417(  

ي درون  حضور زن، برانگيزنده. اي شده براي سرايش شعرش دوري از معشوق، انگيزه

پس . ي فعال شدن ذهن است اش، مايه ي است كه حضور ذهني» ديگر«.  عاشق است–شاعر

ي وجد و فوران خيال و رويا و  غياب او نيز تنها با ياري صدايي يا نامي كه از او هست، باز مايه

  )136: 1378مختاري، . (ذهنيت شاعر است

ياست، رؤيايي كه دست نيافتني در خيال و رؤ. داند كه معشوق دور از اوست آتشي مي

  :است
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با آنكه در يك / به دوري/ كه از دستبرد خيال و رؤيا/ چگونه به تصرفّت انديشه كنم

  .كند ويرانم مي/ هايت و بوي گرم نفس/ گذري ام مي قدمي

معشوق از دست داده همان . آتشي، معشوق از دست داده را مي طلبد، البتهّ در خيال

و خود در اين باره . ست كه در همان سالهاي جواني شاعر فوت كردي شاعر ا عشق اوليّه

 بود، افسوس كه من زود از "چاهكوتاه "معشوق من زيباترين دختر روستاي « :گويد مي

او را به مردي دادند و در عنفوان جواني بيماري . تحصيل سرخوردم و به شهر بازگشتم

: 1385تميمي، (» .هاي من پرسه مي زندروح او هنوز در خيال . سرطان از پا در انداختش

29(  

و / داري ليموي سبزي از بشقابم بر مي/ ناباور/ بر يك ميز/ يابم ناگهان كنار خويشت مي

پنجاه هزار / پنجاه سال/يك لحظه بعد اما/ آميزي با شكر دندان مي/ اخم شوخ و ترشي را

  )672: گندم و گيلاس. (از من دوري/ فرسنگ

آيد و ليموي سبزي از بشقاب بر  او مي. يابد او را در كنار خود مياما ناگهان شاعر 

شود با شيريني  خورد و در حال خوردن اخمي كه از نهايت ترشي ليمو ايجاد مي دارد و مي مي

از . شود كه معشوق پنجاه سال از او دور است آميزد و بعد شاعر متوجه مي دهان در هم مي

 معشوق، معشوق اول آتشي است كه بر اثر سرطان فوت اين عبارت معلوم است كه باز هم

  .كرد

اش  خيال و رؤيا در نظر او جهنمّي چركين است، جهنّمي كه معشوق را با حضور نامرئي

  :بيند مي

كه رو بروي خيال و رؤيايم / بينمت كه گاهي مي/ تنها در اين جهنم چركين است/ اما

و / ريزي و اخم شاد شيريني در جانم مي/ داري ليموي سبز ترشي از بشقابم بر مي/ گذري مي

   )همان. (گاه تن به خيال و حضور به رؤيا نمي دهي هيچ

اي است براي  عشق هميشه با شاعر هست، در خيال، در رؤيا و معشوق تنها وسيله

انگيزش درون، وجود انتزاعي او يا تصويري زيبايي شناختي است، يا مفهومي از لذّت است، و 

  :سرايد طور كه سعدي مي همان). 137: 1378مختاري، . ( از ذهنيت شاعرانهيا معنايي

  
 وه كه جدا نمي شود نقش تو از خيال من

  

 تا چه شود به عاقبت، در طلب تو حال من  
  

  )586: 1367سعدي، (
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  :خيال و رؤياي با معشوق بودن تمام رؤياهاي او را نيلوفري كرده است

همه / اي هايم را به بوي شراب آغشته و همه خيال/ اي همه رؤياهايم را نيلوفري كرده

با / نمي بينمت ديگر/ كنم ولي چشم كه باز مي/ گرماي خانه و جان و جهان است حضورت/جا

اي / اي به بازي سودا يا تو مرا گرفته/ من شيداي توام/ بينيم همه جا تو مي/ دانم آن كه مي

  )602: گندم و گيلاس. (چشم شيرين بي پروا

خطابي آميخته به مجاز » پروا اي چشم شيرين بي«:گويد اعر در خطاب به معشوق ميش

آميزي، كه در رؤياهاي نيلوفري و خيالهاي مست، در همه جا حضور معشوق را  و حس

  : كند كه احساس مي

وقتي . اين بياني از امتداد و تداوم حضور است» خانه و جان و جهان است حضورت«

بيند اما  داند معشوق در همه جا او را مي با آن كه مي.  او را نمي بيندكند ديگر چشم باز مي

  . اي پرسد تو مرا به بازي گرفته باز هم مي

يعني تمام رؤياهاي من ) 153: 1382شميسا،. (هاي تازه است نيلوفر رمز تازگي و نگاه

قعيت اين وا. عشق هاي آتشي همواره در خيال و رؤياست. اي به خود گرفته است رنگ تازه

ي شهواني آن  است كه او در نگاه كردن به معشوقه و وصف عشق، گرفتار اروتيزم يا جنبه

نشده است، انگار آتشي عجله دارد كه ضمن وصف معشوق، از نگاه مردي كه ركاب به زن 

عشق او، پاك، ساخته و . دهد از سر شور و شرّّ مألوف درگذرد و تنها اعلان خبر كند نمي

  )286: 1385تميمي، .(ي اوست يال بلند پرواز و به روال ايلياتي مرد سالارانهي خ پرداخته

ي خرزهره  خواهد معشوق را براي خود نگه دارد، او را بكارد مثل يك شاخه آتشي مي

  :مثل يك يادگاري

كه / به شكل شاخه خر زهره اي پر از گل تازه/ اين جا، ميانه دفتر/ بكارمت/ خواهم مي

كه / و كسوت پريزادي غمگين دارد/ كند دل زنده مي/ در انتهاي بهار/ نوبي راهاي گرم ج دره

  )620: گندم و گيلاس. (رمد به بيشه از هجوم نگاه غريب مي

اي باشد به خصوصيات روان  تواند اشاره حضور معشوق در كسوت پريزادي غمگين، مي

عشوق و گاهي مادر تجلّي كه در روان مرد گاهي به صورت م» آنيما«ي شاعر يا همان  زنانه

مظهر لطافت و كمال و زيبايي و مشبه به جمال تصور » پري«در ادبيات فارسي . كند مي

  :گويد و آتشي مي) 245: همان(.شود مي

پري «چرا باور نمي كنند كه . ام من اين موجود غير مرئي را در كودكي رؤيت كرده
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ام و تا امروز هم حاضر نيستم بگويم  نها را ديدهدوبار آ. موجودي واقعي بود نه متوهم» بياباني

  )58: 1385تميمي، . (»خواب و خيال بوده است

به خيال و / وزد در گيسو نيمي نفست را كه مي/ نيمي از زلفت را دارم نيمي لبخندت را

اگر بميرم زيبا ! درنگ كن / وزي در جانم و ناتمام مي/ گويي آيي و ناتمام مي خواب ناتمام مي

كه بر چكاد / اي كه حجم ات را كامل كرده است از سايه/ تنها/ -  زيبا و تنها -/ هي شدخوا

خواهم و  نيمي لبخندت را دارم، نيمي دهانت را مي/ ها ي زنبق شكند كه فرو يابدت به دره مي

  )699: چه تلخ است اين سيب(/.تمامي قلبت را 

ي زلف و لبخند و نفس كه مثل برد، هماهنگ شاعر در خيالات خود با معشوق به سر مي

شاعر وجود خود را چون . وزد، در خواب و خيال شاعر آمده و ناتمام نسيمي در گيسو مي

 شاعر در خيال خود –.معشوق را احاطه و كامل كرده استبيند كه حجم  اي مي سايه

 اگر«عبارت .خواهد حال كه نيمي از حجم معشوق را دارد تمامي قلب او را تسخير كند مي

پدرم وقتي مرد، آسمان . تواند برگرفته از اين شعر سهراب باشد مي» بميرم زيبا خواهي شد

در اين مورد سپهري )274: همان.(خواهرم زيبا شد/ مادرم بي خبر از خواب پريد/ آبي بود

ي زيبايي  هاي مادر باعث شد كه من متوجه كه عمق فاجعه، مرگ پدر و بدبختي: نويسد مي

طور باشد كه اگر من بميرم، تو  در اين شعر هم بايد اين)63: 1382شميسا، . (خواهرم شوم

شوي و هم تنها، تنها از  هم زيبا مي. شوي و زيبايي خودت را درك خواهي كرد آزاد مي

  .ي آرزوها به طرف پايين، به دره، خواهي آمد حجمي كه تورا اشغال كرده است و سپس از قلّه

داند كه در اعضاي بدن عاشق به گردش در آمده  رومند ميآتشي گاهي عشق را شرابي ني

  :است

كه در قلب / شرابي است نيرومند/ نه در گل است و نه در آتش/ نه پروانه/ نه پرنده است

كه / شرابي است شكوهمند/ رود ها و چشم مي و به شقيقه/ اي به هيأت چشمه/ شود زاييده مي

در / شود و بازيافته مي/ كند ها تكرار مي را در انداماي خود  گردش منظومه/ خيزد از قلب بر مي

  )529:وصف گل سوري(/ .قلب

  

جوشد و در گردشي  اي كه مي شود، به شكل چشمه عشق مثل كودكي پاك زاده مي

شود  و اين عمل همچنان تكرار مي) مجاز از اندام(ها و چشم  شقيقه. رود ها مي منظم به اندام

  .گردد لب باز ميمثل گردش منظمّ خون، و به ق
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  :آرزوي آتشي فقط آمدن يار و معشوق است كه به خانه بيايد و خانه بوي او را بردارد

بيايي / بيايي و نماني و بماند بو/ بيايي و آينه روي تو بردارد/ بيايي و خانه بوي تو بردارد

/ هر روز /تي ناپيدا شوم به گلدان نانيخو نماني ومن آبيار در بيائي/ و نماني و بماند رو

 .اش را هر عصر قيچي بيتي بردارم و هرس بكنم حواشي آفتابي/ ي غزلي بريزم پاش كاسه

   )1301: اتفاق آخر(

و اين غزل از بهترين غزلهاي . ص آتشي استهاي سورنا، سورنا تخلّ نام شعر، غزل غزل

  )39: 1378مختاري،(اوست 

شود، يعني   بار تكرار مي12ست كه اي و اساسي ا اي پايه  در اين شعر واژه»بيايي«واژه 

اگر  اگر بيايي، كاش بيايي كه خانه از بوي تو پر شود و آينه بازتابي از نقش روي تو باشد و

 /پايانم بيا به تنهايي بي/ خواهم به خانه بيايي از تو نمي/ اي يار: يادآور اين شعربيايي و نماني،

 كه شاعر خاطرات را »بو «حركه نوستالژي  بوي تو بماند،استفاده از م)230: 1389تاگور، (

  . وي معشوق زنده كندرتصويري از  خواهد با بوي معشوق و مي

گويد،من آب  عر ميايي از معشوق بماند تا شعر شاعر را بيارايد و شوو اينكه نامي و ب

اي از  پيداست و نام و ياد تو همچون گلداني باشد كه من كاسه دهنده به درختي باشم كه نا

در عصر بيت به قيچي تشبيه شده كه شاعر به اصلاح غزلهايش . زلم را به پايش بريزمغ

اين . پردازد هاي اضافي گلدان مي طور كه با قيچي به هرس كردن شاخه  همان.پردازد مي

گذرد، با  ميهايي كه در آرامش  دهد، تصويري از لحظه قسمت تصوير بسيار بديعي را ارائه مي

انگيز برم ي شيريني در اين فضا ترنّ  به ياد معشوق زمزمهو شعر نوشتنآب به گلدان دادن 

  ).118،1381،مقدمعلوي . (است

ستاره / كنم گذارم و برايت پست مي خورشيدي در پاكت مي/ ات سرد است ؟ خانه

  )506: وصف گل سوري. (-  بسيار تاريكم -/اي بگذار و به آسمانم روانه كن  كوچكي در كلمه

.  شاعري ست كه روي به اعتلا دارد و كمتر راه نشيب پيموده استگمان آتشي بي

پركار است و در ميان . ي شعرهاي نخستين و فرجامين همين كتاب گواه است مقايسه

پيوندد،  گرايد، اما آنجا كه به ايجاز مي كارهايش، متعالي فراوان است و گاه به اطناب مي

در سطح ) 55: 1378بهبهاني، (ل سخن دارد ي يك فص اين ايجاز به اندازه. كند محشر مي

دروني تاريك، اما اين بار با خورشيدي كه . فكري، شاعر باز هم سفري به درون خويش دارد

خواهد در  تاريكي درونش بيشتر شده و از معشوق مي. ي معشوق نموده است ي خانه روانه
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عر روانه كند تا او را اميدوار اي از ستاره را به آسمان تاريك شا قبال آن محبت او فقط كلمه

  . نمايد

در جهنمّ / هاي تو كه چخماق واژه/ حريقي/ به حريقش خواهم كشاند/ ات سرد است خانه

و ستاره كوچك را / هنوز آيا به راستي سردت است ؟/ اي دختر تابستاني/ جانم افكنده است

  )508: وصف گل سوري(/ .بسيار تاريكم/ به آسمانم روانه خواهي كرد؟/ آيا

پرسد كه اگر وجودت يا عشقت نسبت به  خانه استعاره از وجود معشوق است، شاعر مي

. سوزانم من سرد شده است، با آتش عشقي كه در جانم چون جهنّمي وجود دارد، تو را مي

كند، آيا  كند و با پارادوكسي كه به كار برده سؤال مي شاعر او را دختر تابستاني خطاب مي

ي كوچكي براي  اي پس ستاره ين بار كه ديگر در آتش عشق گرم شدهسردت هست؟ و ا

اي يا  آسمان تاريك وجود من روانه كن تا تاريكي و غم از وجود من بدرآيد و من با اشاره

  .جوابي از تو خوشحال و روشن شوم

ي يك زنجيرند و همديگر را حمايت  هاي پيوسته اجزاي تصاوير در اين شعر، گويي دانه

كنند؛ احساس شاعر،   و بار احساس شاعر را دوش به دوش تا پايان شعر منتقل ميكنند مي

  . او مي خواهد معشوق با عشق، تاريكي غم و اندوه را بزدايد. غم و اندوه است

رساند كه شاعر  آن حالت سوزندگي و حرارت عشق را مي» مشبه به«در جهنّم جانم 

آن آتش بسوزاند، ولي با تمام سوزش درون، خواهد معشوق را نيز در  دچار آن شده، و مي

  )150 - 146: 1385فتوحي، . (آسمان وجود شاعر تاريك است

  :خواهد نام معشوق او را همه بدانند و عشق او پرآوازه شود آتشي مي

با نام / اكنون ترا تمام درختان/ نام ترا به ناخن بركندم/ ي تمام درختان جنگلي بر كنده

اكنون ترا تمام پلنگان / با ناخن پلنگان بنوشتم/ ي گور و گوزن به گردهنام ترا / شناسند مي

  )287: ديدار در فلق./ (شناسند با نام مي/ اكنون ترا تمام گوزنان زردموي/ ها كوه

نام شعر غزل كوهي است گويي شاعر چنين نامي را به معشوق داده و معشوق عهده دار 

غزل كوهي است، پس ارتباط اين نام، با درختان حال كه نام معشوق . چنين نامي گشته است

 چه بر خواهد در همه جا بنويسد وق را ميشاعر نام معش. جنگلي و گوزن و پلنگ معلوم است

درخت كه ساكت و سبز و ثابت است، و چه بر گورخر و گوزن كه گويا است و در حركت، در 

  .كند همه جا نام معشوق را ثبت مي

مثل تاريكي، خواب / مثل باد خنك تابستان/  دريا نمناكستمثل بوي/ بوي پيراهن تو
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تا / برد چشم خيالم را مي/ مثل گرماي بخاري و نفس هاي بلند آتش/ گفتگو با تو/ انگيزست

كه در آن /اهتزازي دارند/ كه در آن گنجشكان بر سنبل گندم/ بيابان هاي دورترين خاطره ها

  )209 :آواز خاك( .گل ها با اخترها رازي دارند

ها هم به حس دروني شاعر  واژه. برد از آنجايي كه شاعر در فضاي رمانتيك به سر مي

و شاعر با بوي پيراهن معشوق به . محركه ي نوستالژي را در بر دارد» بو«. كنند كمك مي

هاي نمناكي، باد  واژه. رسد ها و به مزارع گندم مي آرامش و با صداي او به دورترين خاطره

ن، تاريكي، خواب انگيز بازتاب تصويرهايي از آرامش و راحتي و خوش كامي با خنك تابستا

و كار او توصيف روابط . شاعر در بيان واقعيت و احساس شناور است. معشوق در سكوت است

ي شخصي خود تعبير  بلكه او شي را با وجدان و عاطفه. سطحي و حسي ميان عناصر نيست

   ).135، 1385:133فتوحي، . (كند مي

كه از دوري و يادآوري خاطرات معشوق در » آني«درك شاعر از لحظات عاشقانه و بيان 

ي شاعراني جاي داده است كه به  جذّاب داده و شاعر را در حوزه» آني«شعر است، به شعر 

  . اند شاعران رمانتيك و نوستالژيك نامبردار شده

  

  گيري  نتيجه

اي يافته است؛ زيرا بررسي  اهميت ويژههاي نوستالژي  در شعر معاصر، بررسي زمينه

هاي  تواند به نقد روان شناسي نيز كمك شاياني بكند و ژرف ساخت هاي نوستالژي مي مؤلّفه

تري شعر  هاي آن به صورت واضح نوستالژي و مؤلّفه. شعر را از نظر روان شاعر بررسي كند

ي عشق  هاي شعر او در زمينه يهما در شعر منوچهر آتشي بيشترين بن. سازد شاعر را نمايان مي

بيند و  كند، او را مي او با معشوق خيالي در خيال خود گفتگو مي. و دوري از معشوق است

هايي را  او با تشبيه و استعاره لحظه. سازد هاي شعري آميخته مي حس دروني خود را با تصوير

ق حس دلتنگي او را پاسخ كند و آرزو دارد كه معشو كه با معشوق گذرانده در رؤيا مجسم مي

او چند بار عاشق . آتشي تحت تأثير اولين عشق خود است. بدهد و او را به محبت دعوت كند

او در اين زمينه . توان ديد شده، اما تأثير عشق اوليه را همچنان در بسياري از اشعارش مي

او خود را . ديگر ببيندكند و آرزو دارد كه معشوق را بار  مدام خاطرات گذشته را يادآوري مي

كه در هفتاد سالگي نيز از يادآوري آن روزها و  داند، چنان زده مي همچون فايز دشتستاني پري

  . خاطراتش ابايي ندارد
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از . آتشي عاشق بوده و عاشق مانده و با عشق خود در شعرهايش زندگي كرده است

اي نبوده   عاشق پيشهيابيم كه او در زندگي خصوصي خود همسر بررسي شعرهايش در مي

اش زندگي كرده و شعرهايش نيز اثري از همان يادها و  با نام و ياد و خاطرات معشوقه. است

  .ي دوري از معشوق هم كاملاً نوستالژيك است بنابراين در زمينه. خاطره هاست
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